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 چكيده
. تعيـين اسـت مهريه يا صداق يكي از آثار مـالي ازدواج اسـت كـه زوج مكلـف بـه پرداخـت آن

و مهريه و بـه دنبـال آن زنـداني شـدن زوج مشـكلات فراوانـي را فـراروي جامعـه هاي سنگين
؛دش ـهـاي سـنگين پيشـنهاد مهريـهي كه بـراي جلـوگيري از يكي از راهكارهاي ها نهاد. خانواده

به عندپذيرش شرط و الاستطاعه براي مهريه از سوي زوجين بدون تعيين زماني براي استطاعت
كـه بـه اعتقـاد اسـت انداختن امكان مطالبه مهريه از سوي زوجه تا زمان اسـتطاعت زوج خيرأت

و ثبـوت برخي از صاحب نظران اين امر به جهالت در مهر و در نتيجـه بطـلان آن  المثـل مهـر يه
م،دشوميمنجر نيست تا موجب عني تاجيل مهريهاما به اعتقاد نگارنده شرط عند الاستطاعه به

و بطلان  در،دشوغرر مهريه را با توجه بـه ماهيـت عقـد علاوه براين برخي از فقها نيز ثبوت غرر
م نيستنكاح كه مبتني بر معاوضه صرف  اند . به هر حال اگر چه شرط عند ندانستههريه، مبطل

جز تحميل بار اجرايـي بـر اما عملاً،كند نميالاستطاعه به لحاظ ماهيتي اشكالي در مهريه ايجاد 
وةفايدزوجه  و اجتماعي فراواني را براي زوجه به دنبال چالشديگري ندارد . داردهاي اجرايي
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 مقدمه

و جايگـاه خـاص آن در برخـي مـوارد از قواعـد عمـومي عقد نكاح با توجـه بـه اهميـت

و كندمينقراردادها پيروي  و مـذهبي و اخلاقـي سـو بـا نظـم هـمو آميخته با مسائل اجتماعي

و اخلاق حسنه است اوم در راستاي تحكيم بنيان خانواده واثبـات علاقـه زوج بـه تـد؛عمومي

و به عنوان مهريه با توافق زوجـه بـه زندگي خانوادگي در عقد نكاح مقرر شده تا زوج مالي را

سا.)2/21:(محمدي خراساني كندپرداخت او و مهريـه تعيـين،هاي اخيـرل در هـاي سـنگين

و ناتواني مردان از پرداخت مهريه جزء مشكلات اساسـيةمطالبافزايش آمار درخواست  مهريه

كه جامعه برحلبا ارائه راه ولانئمساست هاي سنگين يا تعيـين مهريههايي مانند تعيين ماليات

سقف براي مهريه يا مطرح كردن موضوع شرط عندالاستطاعه بودن مهريـه در سـند ازدواج در 

دفـاتر اسـنادودشـ. پيشنهاد اخير از سوي سازمان ثبت مطـرح اند مدهآصدد رفع اين مشكل بر

به در به عنوان شرط ضمن عقد.سند ازدواج شدندج شرط عند الاستطاعه در مكلف اين شرط

كه مورد توافق زوجين قرار گيرد بدين معناست كه هر زمان زوج اسـتطاعت مـالي،در صورتي

و حقـوقي سؤالمهريه همسرش را بپردازد. حال،پيدا كرد به مباني فقهي اينجاست كه با توجه

م وآيا اين شرط مهر را در دهد ؟آيـا افـزودن قيـد عنـد الاسـتطاعهمي جهالت قرار عرض غرر

و در نتيجه بطلان آن خواهد بود ؟آثار افزودن قيد عندالاسـتطاعه بـه لحـاظ موجب تعليق مهر

و اجتماعي  و بـه است؟ اين نوشتار برآن چيستاجرايي و حقـوقي تا با بررسـي متـون فقهـي

مهريـهةدربـار فقهيـانءآرا، الاسـتطاعه-مهريه عنـد اي ضمن تبيين مباني فقهي كتابخانهروش 

و  و اجتمـاعي مهريـه عنـدو چـالش را بررسي غرر در بطلان مهريه تأثيرغرري هـاي اجرايـي

. كندالاستطاعه را بيان 

و آن تعريف مهريه  ماهيت فقهي وحقوقي

؛1414:3/485(عباد،اســت اي عربــي اســت كــه معــادل فارســي آن لفــظ كــابين واژهمهــر

» فريضـه«ةكه البته دو واژ است صداق، نحله ) معادل قرآني لفظ مهريه،2/821: 1410جوهري،

)/ :1369ابـن شـهر آشـوب،() نيـز حكايـت از همـين معنـا دارد24(نسـاء/»اجر«)و237بقره

) 2/177تا:بي سبحاني،؛2/188
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كه در اصطلاح، مهر مل،عقد نكاحةواسطهبمالي است به پرداخـت آن بـه زوج و متعهد زم

) الزام مربوط به پرداخت مهريه ناشي از حكم قـران كـريم 525(مشكيني،بي تا:دشومي زوجه

و  زنةريشاست و حتي توافق براينكـه به همين دليل سكوت دوطرف در عقد قراردادي ندارد

ا،مستحق مهر نباشد به پرداخت مهريه نيست. گر چه عقد نكاح موجب از بين رفتن تعهد زوج

و؛معاوضي صرف نداردةجنباما،يك عقد معاوضي است و الفـت بلكه مسـائلي چـون انـس

،ااهميت تشكيل خانو از اين رو مهريه معاوضي بودن آن را تحت شعاع قرار داده است.ةجنبده

و مانند عوض در معاملات معوض نيستةجنبدر نكاح  امـا عـوض خـاص عقـد،فرعي دارد

چه مهر را عوض بضع استنكاح  رو.اما اين معاوضه مسـامحي اسـت،اند دانسته. اگر از ايـن

به  چه مالكيت مهر براي زوجه بةوسيلاگر و به عبارت ديگر منشامي وجودهعقد مالكيتءآيد

به مهر، عقد نكاح است به تمام مهر وابسته بـه وقـوع،زن نسبت اما استقرار اين مالكيت نسبت

و زن خود را طلاق دهد، زن مستحق نصف مهريـه،هرگاه شوهر قبل از نزديكي نزديكي است

شـود مـي از اين حكم معلوم.)1413:8/157؛شهيد ثاني، 141: 1411(علامه حلي، خواهد بود

در صورتي كـه اگـر مهريـه عـوض نزديكـي.زن مستحق تمام مهريه است،كه پس از نزديكي

داشـت. همچنـين بـه قاق نصف مهريـه را نيـز نمـي د، زن قبل از نزديكي، استحشمي محسوب

و تعيـين،فقهيموجب مسلمات  و شوهر قبـل از نزديكـي هرگاه مهريه درعقد ذكر نشده باشد

؛1378:4/319زن مستحق مهرالمتعه خواهـد بود(شـيخ طوسـي،،مهريه، زن خود را طلاق دهد

شـود كـه در عقـد نكـاحمي ) پس روشن5/350: 1410شهيد ثاني،؛1408:2/270محقق حلي،

برخلاف نكـاح شود،مي نوعي عوض محسوب هر چند مسامحتاً،مهريه عوض نزديكي نيست

به همين علت آنچه در عقـود معاوضـي.منقطع كه عدم ذكر مهريه در عقد موجب بطلان است

و قصد اصلي طرفين محسوب .دشو شود در عقد نكاح رعايت نميمي انگيزه

ع آن،ين خارجي باشدحال چنانچه مهريه به مجرد عقد نكاح مالك . اما اگـردشومي زوجه

حق زوجه بر ذمه زوج خواهد بود. لذا در مورد اخيـر مهريـه،موضوع مهريه كلي في ذمه باشد

به پرداخت مال كلي، در ذمه زوج بـ است،به معناي تعهد صـورت پرداخـتهاين تعهد عموماً

ا  كـه اخيـراً گيـرد.مي هاي طلا بر ذمه زوج قرارسكهز قبيل مبلغي وجه نقد يا اموال كلي ديگر

به نـرخ 1082ةمادباالحاق يك تبصره به و امكان مطالبه مهريه ، اثـر تـورم بـر روزقانون مدني

 كاهش ارزش واقعي مهريه وجه نقد تعديل شده است.
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بر تأثير  التاديه شدن مهريه لازممطالبه

به تراضي طرفينمهريه يكي از آثار مالي عقد ازدو توانـد مـي يعنـي.است اج بوده كه منوط

المطالبـه عندبه صورت، اجلذكر فقدان در صورتودشوبعد از عقد با رضايت طرفين معين 

و به عنوان بدهي و به هنگام خواهد بود زوجهةمطالبدين بر گردن زوج قرار خواهد گرفت تا

 پرداخت مدت تعيين شده باشد. برايو مگر آنكه مهر موجل بوده.شودپرداختاوبه 

:1414كركـي(محقق اسـت مهريه در عقد نكاح يكي از اسباب اختياري دينءبه اذعان فقها

اي به طور مطلق واقع شود يا طـرفين شـرط تعجيـل معاملهاگر مشهور فقهاء) به اعتقاد13/66

و نيز قيد تعجيل دلالت بر حال بودن داردكنند،  از منصرفا زير.اطلاق عقد حـال، اطـلاق اليـه

و شرط تعجيل نيز به معني  1415:6،شيخ انصاري؛ 3/231: طوسيشيخ( استكيدأتبودن است

 نبايـد،بـايعةمطالب ـايـن اسـت كـه از تـاريخ تعجيل ظاهر عرفي شرططبق اين نظريه ). 198/

نه اينكه بدونو تأخير كند مماطله (همان)ندكبايع در پرداخت آن تعجيلةمطالب.

بلكـه،ندانستهكيدأتشرط تعجيل را به معناي»جواهر«البته برخي از فقها از جمله صاحب

كه تعجيل به معني وجوب پرداخت بدون مطالبه حلول ديـن مؤجـل نيـز از است، معتقد است

به  و.التاديه شدن دين نيست لازمموجبييتنهانظر ايشان ةمطالب ـبلكه در صورت حلول اجل

مين لازمدائ ، لازم اسـتنيا ) با وجود1422:2/169اصفهاني،؛23/98: 1404(نجفيدشو التأديه

به عنوان يك عوض قراردادي مانند ثمن كلي در عقد بيع كـه بنـاي عرفـي بين موردي كه دين

كه دين ناشـي از عقـودي مثـل قـرض خيرأتبدون ديهأتبر  و بين موردي كـه مبتنـي بـر است

و بر احسان بوده به تفكيكديهأتبناي طرفين  شد. فوري بلافاصله بعد از قرض نيست، قائل

كه البتـه بـا پـذيرفتن شـرط اطلاق مهر نيز مانند اطلاق بيع دلالت بر حال بودن مهريه دارد

به مطالبهديهأتالمطالبه در مهريه عند .دشومي آن موكول

مي«ة شريفاز فحوي آيه  چنـين اسـتنباط نيـز)280/بقـره(»سـرهو ان كان ذوعسرة فنظرة الي

مي لازموكه در صورت مطالبة دائن، دين حال شود مي ، مديوناعسارو در صورتشود. التأديه

؛ 1405:1/381، راونـدي( نخواهـد شـد حتي اگر دائن مطالبه كند؛ مـديون الـزام بـه پرداخـت

در3/66:تابي كاظمي، به وضوح مشهءآرا) اين مضمون ديـن كـه بـدين معنـي؛ود استفقها

و نبودن عذري از اعسار يا غيبت مديون لازم .انـد الوفاء دانسـته حال را در صورت مطالبة دائن
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) 9/242: 1426قمي،؛4/40: ثاني شهيد؛1410:2/35ادريس، ابن(

و عنداز قسيم قرار دادن مهريه  بخشـنامه الاسـتطاعه در بخشـنامه سـازمان ثبت( عندالمطالبه

كه مـهريه عــندالمطالبه ديگـر شودمي)چنين استنباط 7/11/1385مورخ53958/34/1شماره

و معسر باشد و زوج مكلّف به تأديه است، حتي اگر توان پرداخت نداشته  عندالاستطاعه نيست

غي عند، شرط المطالبهلذا گنجاندن شرط عند الاستطاعه در كنار عند ر المطالبه بودن مهريه را نيز

و كه ذكر شد با صرف نظر از ايـن شـروط نيـز لـزوم كندمي قابل درك غيرمعقول . همان طور

به عدم اعسار مديون شده  به دين مقيد كه گنجاندن شرطميبه نظرف. بنابراين استوفاي رسد

عندالاستطاعه در مهريه از اين لحاظ لغو باشد. به عبارت ديگر حتي مهريه عندالمطالبـه نيـز بـا 

به تعبيري عند الاستطاعهاي و و عدم اعسار زوج به استطاعت . استن معنا منوط

 عندالاستطاعهةمهريغرري بودن

كه اجل پرداخت آن معلوم نيست به بطـلان هسـتند،فقهاء در مورد بيع با ثمن موجل  قائل
).7/550 تا:بي،(خوئي

در»جواهر«صاحب كه ايننيز و احتمال بايد اجل از باره معتقد است نظر مدت معين باشد

و مسامحات عرفيه مورد توجـه نيسـت  و اين امر مورد اجماع است كمي يا زيادي در آن نرود

، با وجود ادعاي اجماع از سوي صاحب جواهر بر بطلان عقـدي.حال)23/100: 1404.(نجفي

و اجـل نـامعلوم باشـد، شـرط عندالاسـتطاعه بـودن مهريـه چگونـه تو  جيـهكه ثمن آن موجل

كه ذكر شد مهريه در عقد نكاح يكي از اسباب اختياري دينشو مي و ديـن اسـت د؟همان طور

و كه طلبكـار آن را مطالبـه كنـد؛شودمي موجل تقسيمبه دو قسم حال در،دين حال هر زمان

و اعسار لازم وو دين موجل نيز الوفاء است. صورت فقدان عذر طلبكـارةمطالب ـبا حلول اجل

ميالو لازم به هر دليلي شود. فاء به زماني بعد از تحقق ديـن موكـول شـود،ةمطالبحال اگر  دين

به معناي تاجيل است. مي و اسـتطاعت توان گفت كه چنين توافقي كه تاريخ مطالبـه لذا از آنجا

و جهليستنهنگام تحقق دين معلوم  ب،، از حيث وجود غرر . آيدميوجودهاشكال جدي

به معناي تاجيل مهريه باشداگر شرط عند الا از آنجا كه تاجيل مهريـه،ستطاعه بودن مهريه

به استطاعت بدون ذكر اجل و جهل منتهيو منوط كردن آن موجـب بطـلان،شـود مـي به غرر

بدشومي مهريه موجل به اجل نامعلوم باشـد، در بطـلان آن نبايـده. طور قطع اگر مهريه مؤجل
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ا.دكرترديد كه برخي چه ز بزرگان مانند محقق قمي بـا اسـتناد بـه اينكـه نكـاح معاوضـه اگر

امـا.)4/603: قمـي(محقـق. دانـد نميغرر در مهريه را در نكاح دائم موجب بطلان مهر،نيست

چه مقداري غرر در مهريه پذيرفته شده اما با بررسي موارد مطـرح در لسـان،بايد گفت كه اگر

به طور متعارف چنين غـرري، معفو يابيم كه مراد از غررميدر، فقها كه غرر بسيار ناچيز است

و.شود نميباعث اختلاف  مقـدار اين مطلب از تحليل قاضي ابن براج براي تعيين نـوع سـوره

كه آموزش قران به عنوان مهر قرار داده شده است آيـد(ابن مـي به وضـوح بـر،آيات در جايي

ك)2/199: 1406براج، كـرده كـه در صـداق كيـدأتتاب نكاح بر اين نكته . شيخ انصاري نيز در

(شـيخ انصـاري، اسـت شـرط، شـود تعيين آن به آنچه بخش عظـيم جهالـت بـا آن برداشـته  .

1406 :260(

 توان فروض زير را نتيجه گرفت:مي فقهاءآراپس از بررسي، بنابراين

به اجل نامعلوم باشد؛ در اين صورت جهلفرض اول اينكه به اجل بـه جهـل مهريه مؤجل

شد همانو شود.ميمنجر در مهر كه ذكر كه اجل ثمن نـامعلوم طور صاحب جواهر در موردي

لذا از اين ديدگاه شرط عندالاستطاعه قراردادن مهريه.انددهكرباشد بر بطلان عقد ادعاي اجماع 

و مبطل مهريـهةواسط به و در ايـن اسـت موكول كردن زمان پرداخت به استطاعت، باطل بوده

)همان(.گيردميصورت به زوجه مهرالمثل تعلق

و بر فرض مجهول بودن شرط، جهـل جهل به شرط برمي فرض دوم اينكه، گردد نه به مهر

به بطلان مهر به اينكه قانون مـدني نمي منجربه آن بـه طـور شود. برخي از حقوقدانان با توجه

ب مطلق و عقد اصلي هستند بر بطلان شرط مجهول تصريح نكرده، قائل ه صحت شرط مجهول

به فرض مجهول بودن شرط عندالاستطاعه بودن 1/281: 1371(امامي، جهل، مهريه). در نتيجه

و هم توافق بر مهر صـحيح اسـت.،. بنابراينكند نميبه شرط، به اصل مهريه سرايت  هم شرط

، نيسـت موجب بطلان مهر در اين فرض حتي اگر عندالاستطاعه قرار دادن آن تاجيل هم باشد،

و نيز قانون مدني حـاكي از بطـلان اما قبول اين توجيه با اشكال مواجه است. زيرا فتاواي فقها

كه به جهل در عوضين  .دشو منجرشرط مجهولي است

بلكـه،در مهريـه را مـرادف تاجيـل ندانسـته عندالاسـتطاعه فرض سوم نيزآن ست كه قيد

ا به تاديه بدانيماعطاي نوعي مهلت متعارف ضمن بـه عبـارت ديگـر مهريـه مشـروط بـه.لتزام

به زمان استطاعت موكول شـده  كه دين موجل نيست منتهي تاديه دين استطاعت بدين معناست
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و احـوال مـديون بـه وي داده هماناست.  گونه كه مطابق قانون چنين مهلتي متناسب با اوضـاع

به معناي تاجي مي و كسي استمهال مذكور را دادن مهلـت بـراي،ل ندانسته است. بنـابراين شود

به استطاعت نيز بر اساس ايـن ديـدگاه بـه معنـي موجـل  و منوط كردن اين مهلت تاديه مهريه

بر،كردن مهريه نيست يد كه قيد عند الاسـتطاعهآمي از فحواي عبارات دكتر كاتوزيان نيز چنين

(كاتوزيـان،. نيسـتبه معنـاي تاجيـل  لهأايشـان در توضـيح ايـن مسـ البتـه).1/158: 1382در

دادگاه بايد احراز كند كه شوهر در زمان نكاح توانايي پرداخت مهريه را نداشته است،افزايد مي

به او چنين شرطي كرده بر اساس اين ديـدگاه كـه).159(همان، اندو طرفين براي دادن مهلت

امـا زوج معسـر،مهريه محقـق شـده مهريه عند الاستطاعه موجل نباشد بايد گفت احتمال دارد 

كه البته نميپس.است به دين خاصـي توان وي را تحت فشار قرار داد اين وضعيت اختصاص

به اين معنا و مطلق ديون پس گنجاندن قيد عند الاستطاعه در سند عندالاستطاعه هستند.،ندارد

 ازدواج لغو است.

باحتمال ديگر اينكه ، امـا شـودميا توافق زوجين بر مهر محقق دين ناشي از مهريه همزمان

(يك مهلت عرفي) براي پرداخت مهريه است كه بـا پـذيرفتن ايـن اين شرط نوعي دادن مهلت

و احـوال وي مهلـت  به هر مديوني متناسب با اوضاع دهـد، مـي احتمال نيز از آن جا كه دادگاه

ط عند الاستطاعه نيست.شرنياز به گنجاندن 

 رآنتعليق مهريه وآثا

برءآراهمان طور كه از و حقوقدانان كه تحقق آن معلـق،آيدمي فقها به صورتي قبول دين

در استباشد موجب بطلان  كه بارة.  مهريـه طرفين بـه تعليـق اصـلةارادمهريه نيز در صورتي

(، باشدقرار گرفته )بدون شك درصـورت تعليـق66: شهيديتحقق معلق آن مورد اشكال است

به وايـن نيـز رودمي المسمي با حق مطالبه زوجه از بين مهراثر اصلي، استطاعتحصول مهريه

و ثبوت   المثل خواهد شد. مهرموجب بطلان اصل مهريه

و چالش  الاستطاعه عنداجتماعي مهريه هاي اجرايي

كه گفته شد حتي اگر افزودن قيد چه به آن الاستطاعه در مهريه موجـب تعليـق عندبا توجه

و بطـلانو  و در نتيجه غرري بودن نآتاجيل مهريه و اجتمـاعي بـراي موانـع اجرايـي،دشـون
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به حقوق مشروع خويش ايجاد خواهد تـوان بـه مـي از جمله اين موانـع. كردزوجه در رسيدن

 موارد زير اشاره كرد:

در.1 و همچنـين عـدم اعسـار زوج ر ديـن عنـد الاسـتطاعه د بار اثبات استطاعت زوج

.)1385:1/45زماني درمزاري،( مهريه به عهده زوجه خواهد بودپرداخت 

هـاي مـالي در صـورت مشـروط محكوميتاجرايةنحو،قانون2ةمادامكان اجراي.2

در،الاستطاعه وجود ندارد عندبودن مهريه به قيد  زيرا در اين ماده آمده است چنانچه مالي از او

و شـرط درخواسـت بازداشـت زوج را عـدم تا زمان تاديه حبس خواهـد دسترس باشد. شـد

به اموال محكوم عليه مقرر  تواند مـانع بازداشـتمي اثبات اعسار،بنابراين. ده استكردسترسي

)43/185:شماره 1388.(ساردوئي نسب،دشوزوج 

كه زوجه نتواند از حق حـبسمي گنجاندن شرط عند الاستطاعه در مهريه باعث.3 شود

و در مهريـه،خود استفاده كند كه حق حـبس مشـروط بـه بـه حـال بـودن مهريـه اسـت چرا

ا يجـاد اصولاً، الاستطاعه عند در،البتـه. شـود نمـي حق حبسي براي زوجه بايـد توجـه داشـت

و ثبـوت  ، بـدانيم المثـل مهـر صورتي كه غرر ناشي از قيـد اسـتطاعت را موجـب بطـلان مهـر

تم مهر مرحوم آيت االله فاضـل كند، كين را متوقف بر آن المسمايي در عقد موجود نيست تا زن

و بايـدمي در مهريه الاستطاعه عندشرط بارةلنكراني در و صـحيح اسـت نويسد: اين عقد جايز

كه قهراً يا اختياراً براي انسان به وجـود  كه هر ديني  بر طبق آن عمل شود اما توجه داشته باشيد

وق،آيد مي و تـوان پرداخـت ديـن خـود را شرعاً عندالاستطاعه است يعني تي مديون استطاعت

كه او را تحت فشار قرار دهد، بلكه بايد به او مهلت دهد تا بتوانـد ندارد بر طلبكار حرام است

و آن اينكـه زن  بدهي خود را بپـردازد. بلـي قيـد عندالاسـتطاعه مهريـه فقـط يـك فايـده دارد

از نمي و قيد عندالاست تواند طاعه تنها به معناي اسقاط حق حبس زن كـه حق حبس استفاده كند

كس، نداردشرعي مانع و اصولاً هر .نظر كند صرفتواند از حق خودمي صحيح است

به.4 كه براي طلب مهريه براي زوجه وجود دارد رويكردي مخالف اين قيد را قوانيني

و بر شمردن آن جزءديون. كشدمي تصوير گيري قـانون جهت كنندة بيان، ممتازهتقدم مهريه زن

الاسـتطاعه شـدن عنـد در ترجيح دين ناشي از مهريه نسبت به ساير ديون است در حاليكـه بـا 

و عدم اجراي ماده  رسد اين تقدم ناديدهميبه نظر، ماليهاي محكوميتاجرايةنحو»2«مهريه

. استانگاشته شده 
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به اينكه مهريه در برابر بضع قرار.5 الاسـتطاعه بـا عنـد د، پذيرش شرط گيرمي با توجه

به مشكلات اثبات استطاعت  و گـامي در جهـت، زوجتوجه وصول مهريـه را دشـوارتر كـرده

به زوجه خواهد  از بوداضرار و دفع ضـرر (همان) لذا نبايد باهدف كاهش آمار زندانيان هـاآن.

به  كه در كردغيرر اضرااقدام اجـرايةزمينـ،رالعملاجراي ايـن دسـتوةنتيج.حقيقت آن است

و ضمانت اجراي تعهد زوج حذف خواهد شد.  نامناسب حق براي زوجه افزايش يافته

و  گيري نتيجهبحث

چه از بررسي دربه دست آمد،فقيهانءآراآن كه افـزودن شـرط عنـد الاسـتطاعه آن است

و مهـر المثـل غرري شدن آن نبوده وموجب بطلان مهـر وثبـوت مهريه به معناي تاجيل مهريه

برو شود نمي چه افزودن اين قيد در مهريـه. گيردمي عموم المومنون عند شروطهم آن را در اگر

امـا بـه لحـاظ مبـاني فقهـي،نهدمياوپذيرش آن از سوي زوجه مشكلات اجرايي فرا رويو

و ن وعندالاستطاعه عندقسيم قرار دادن مهريه اشكالي بر آن مترتب نيست ظر مـاهيتي المطالبه از

به نظر ولي براي زوجه مشكلاتي چون اثبات اعسار زوج وعدم امكـان اعمـال،رسدمي صحيح

را محكوميتاجرايةنحوقانون2ةمادحق حبس وعدم امكان اجراي  هاي مالي در مورد زوج

به،به همراه دارد و چالشلذا با توجه اجتماعي فرا روي ايـن دسـتورالعمل هاي فراوان اجرايي

كه ضـمن صـدور دسـتور توقـف اجـراي آن مقـررم اجـراية نحـو2ةد مـاد شـو ناسب است

تـا هـم هـدف سـازماندشوهاي مالي نسبت به دين ناشي از مهريه غير قابل اعمال محكوميت

به زوجه در جهـت اثبـاتودشومينأتثبت مبني بر كاهش آمار زندانيان مهريه  هم باب اضرار

و ووصول حق مشرو استطاعت زوج .دشوقانوني اش مسدودع
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A Study on Jurisprudential Foundations and 
Impacts of Dowries bound to Alasttah 
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Abstract 
Dowry or mahr is one of the financial impacts of marriage 
that the husband is required to pay. High dowry payments 
and the subsequent imprisonment of the husband have 
created many problems for society and the families of the 
couple.One of the ways to avoid such dowries that has 
been proposed is to accept the condition of “Alasttah” 
(based on ability rather than demand) for couples without 
specifying the time to pay the Dowries and to delay the 
possibility of demanding Dowries from his wife until the 
husband can afford it. According to some experts, this will 
lead to ignorance of the Dowries and thus proving its 
invalidity but I believe that “Alasttah” does not mean to 
limit or hurry the time of the Dowries and therefore does 
not cause Gharar and invalidity. In addition, some jurists 
believe that even Gharar does not invalidate Dowri since 
the nature of Nikah (marriage contract) is not based 
exclusively on exchange. However, although Alasttah 
condition does not cause any error in nature of the 
Dowries, but in practice it brings administrative and social 
burden for women. 
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